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‌اساس گفت‌و‌جوهای من با کسانِ ادبیات و هنرها، کنکاش و شناخت 
‌پدیده‌یی به‌نام انسان در فرهنگ معاصر ایرانی بوده است. مقصودهای 
 ادبی یا 

ً
یی صرفا ، در فرع بوده و نتوانسته گپ و گفت را به سمت و سو ‌دیگر

هنری جهت دهد: چهره به چهره شدن، یاد کردن و آنگاه حرف آوردن!
‌عده‌یی می‌خواسـتند و عده‌یی می‌خواهند تا از پشـت پرچین ادبیات و 
‌هنرهـا بـه این آدم‌ها نـگاه کننـد. اما، اینهـا مردم زندگـی بوده‌اند کـه گه‌گاه 

نیمرخی در ادبیات و هنرها نشان داده‌اند.
‌پرسش اساسـی‌ی این‌که چرا با شـاعر ]بی‌کتاب[ی چون بهرام اردبیلی 
‌]در کتـاب[ گفت‌وگو کرده‌ام: چون دانسـتم جامعه‌ی مـن دیگر این نوع 

انسان را نمی‌پرورد، همچنان که این نوع انسان را نمی‌پذیرد! 
‌ذکـر چند نکتـه و یـک  ‍‍ـ‍ـ‍ دو یـادآوری جهتِ فهم درسـت: انتخـاب من از 
‌شـعرها، منـوط به نزدیک شـدن به روحیه‌ی شـاعر در سـالهای واپسـین 
‌عمر او بوده و هر یک از انتخاب‌ها را او تأیید کرده اسـت. در واقع، من 

دستچین کردم و او گلچین نمود. 
‌شانزده شـعر کوتاه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌افزوده به این چاپ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌فرستاده‌ی فیروز ناجی‌ست 
یـس، آورده‌ی حسـن عالـی‌زاده: در زمـان چاپ  ‌بـه خواهـش بنـده از پار

حواشی
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‌نخست این کتاب، امکان دسترسی به نسخه‌ی بدون غلط از این شعرها 
‌میسّر نبود. آقای ناجی این شانزده شعر را سال 1356 شمسی در روزنامه‌یی 

 ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌به چاپ رسانده بوده است. ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌با همیاری‌ی شاعر
•

‌ابتـــدای ســـفر از پاکســـتان کـــه بـــه هندوســـتان در حرکـــت اســـت، نامه‌یـــی 
یسد برای همسرش و پست می‌کند با این مضمون که »خوش باشید  ‌می‌نو
ــین را  ــلک سانیاسـ ــه مسـ ــت کـ ــیر اسـ ــن مسـ ــتم«! در همیـ ــر نیسـ ــن دیگـ ‌مـ
‌می‌شناســـد: پارســـایان و قلنـــدران، آنـــان کـــه از زندگـــی خانوادگـــی گذشـــته و 

تنها هدف خود را آرامش و یاری به هم‌نوع قرار داده‌اند...
‌ذکر این‌که او به عرفان رسید یا هیپی ماند، بی‌معناست. اما، راه‌ها که رفته، 

کج‌راه‌هایی است که هم باز به شعر می‌رسد.
•

‌دو سال و چندی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌در یکی از بازگشت‌هاش به ایران ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌کنج زندان مشهد 
‌گذرانـد تا از دولـت دوندگی‌های دوسـتش بیژن الهی، پنج سـال تخفیف 

مجازات گرفت:
یسـد بـه انگلیسـی می‌دهـد بـه سـیروس آتابـای کـه  ‌الهـی، ‌نامه‌یـی می‌نو
‌پسـرخانم همدم‌السـلطنه، پسـر نـوه‌ی رضاشـاه اسـت بـا امضاءهایـی از 
‌کامران دیبا، احمد شاملو، خودش ... برسد به دفتر ملکه تا بهرام اردبیلی‌ی 
‌شاعر به علت آوردن علفِ انبوه به خاک ایران از هفت سال حکمی که 

یده‌اند، تخفیف بگیرد! برایش بر
‌و ایـن بـرای سـالهای دهـه‌ی پنجاه شمسـی در ایـران عجیب نیسـت. 
‌فرامرز برزگر در کتاب جامعه‌شناسی هیپیسم )انتشارات آرمان، چاپ اول 

یـری از این نـوع زندگی می‌دهد:  1351، ص 46( تصو

‌»در بعضی موارد، راهنمای مسافرت هیپی‌ها، کتاب آبی مقدس، یعنی 
یـن کتـاب که بـه اصطلاح  ‌کتـاب راهبـان تبتـی اسـت. قسـمت‌هایی از
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بـوط به گوشـه‌گیری،  یـج می‌کند، مر ‌‘دالائـی لامائیسـم’ را در غـرب ترو
مسافرت، روزه گرفتن، و خود را محروم کردن از هرگونه لذت دنیوی است. 
‌بر این اســاس اســت که می‌بینیــم گروه‌هائــی از هیپی‌ها اعتنائــی به غذا، 
‌لبــاس، مقــررات مــرزی و گمــرک، پــول و قیمــت هتل‌هــا و غیــره ندارنــد و 
‌به این ترتیب در سراسر جهان از طرف پلیس مورد تعقیب واقع می‌شوند 
‌و حتا بازداشــت و محکوم می‌گردند. اما اغلب این افراد هنگام بازگشت 
یــاک، حشــیش و هروئیــن و  ‌از شــرق حامــل بســته‌های مــواد مخــدره، تر

مرفین هستند...«
•

‌طبالی و طبل زدن جهت فراموش کردن گذشته، تا همین سالهای آخری، 
ید به  کرن )بنگر ‌در آن‌جاها که اردبیلی زندگی می‌کـرد معمول بود. آماندا کا
. جی . هاروی، ترجمه نفیسه معتکف،  کرن و کلر ‌کتاب ارتعاشات شفابخش، آماندا کا

یسد: »در قبایل و جوامع آسیای  ‌نشر دُرسا، چاپ اول 1380، ص 63 و 68( می‌نو

‌شمالی و مرکزی، طبل زدن شَمَن‌ها وسیله‌یی است برای جابه‌جایی بین 
 طبل می‌زند تا در حالت خلسه فرو رود 

ً
‌واقعیتهای متفاوت. شمن شخصا

یت رفت‌ و آمد کند«.  ‌که در آن حالت هشیاری او قادر است به دنیای معنو
کراهـا را بـاز می‌کند  به‌هـای طبـل بومیـان تمـام چا یسـد: »ضر ‌و بـاز می‌نو
‌و طبـال و شـنوندگان را در حالـت خلسـه‌ی عمیـق فـرو می‌بـرد. هـدف 
کراها را  یت این اسـت که تمام چا ناپذیر انواع موسـیقی عصر معنو ‌تغییر

به حالت نخست برگرداند و دوباره متعادل کند«.
•

ید ‘بیژن ]الهی[ اژدهاست’ فکر می‌کنم به صورت ضمنی  ‌آن‌جا که می‌گو
 : اشاره داشته به حکایتی از آئین دائو

‌دیداری بین کنفســیوس و لائوتزه باعث شد که کنفسیوس پس از اجازه 
یــد »حیواناتی کــه می‌دونــد می‌تواننــد صید دام  یدانــش بگو ‌خــروج بــه مر
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‌شــوند، آن دســته کــه شــنا می‌کننــد می‌تواننــد صیــد تــور شــوند، آنانــی کــه 
بانی تیر شوند، اما اژدها، او را نمی‌توانستم بشناسم:  ‌می‌پرند می‌توانند قر
‌او در آســمان، بــر فــراز ابرهــا و روی بــاد اســت. امــروز لائوتــزه را دیــدم، او 
کــس کالتنمــارک، ترجمــه‌ی شــهرنوش  ‌یــک اژدهاســت.« )لائوتــزه و آئیــن دائــو، ما
، چاپ اول 1369، ص 21(. روایتی دیگر از این حکایت  ، نشر به‌نگار ‌پارســی‌پور

بار  ‌شــبیه‌تر اســت بــه روایتــی کــه اردبیلــی بــا الهــی دارد وقتی کــه بــرای اول‌
‌ایران را به مقصدی نامعلوم ترک می‌کند: »لائوتسه پرسید: ‘آیا تو دائو را 
‌کشــف کــرده‌ای؟’ کنگ‌تســه پاســخ داد: ‘مدت بیســت و هفت ســال او را 
‌جســت‌و‌جو کــردم ولــی هنــوز آن را نیافتــه‌ام’. در این‌جا لائوتســه نصایحی 
‌چنــد بــه مخاطــب خویــش می‌دهــد: ‘خردمنــد تاریکــی را دوســت دارد؛ 
‌بــه هر نورســیده‌یی خــود را نشــان نمی‌دهد؛ او زمان‌ها و شــرایط را بررســی 
گــر نــه، خامــوش  گــر زمــان مناســب بــود ســخن می‌گویــد؛ ا ‌می‌کنــد. ا
‌می‌مانــد و آن کــه صاحــب گنجینه اســت، حکمت خــود را به همه آشــکار 
‌نمی‌کند. این اســت همه‌ی آنچه برای گفتن به تو دارم؛ تا می‌توانی از آن 
‌سود ببر!’ کنگ‌تســه در بازگشت از این ملاقات می‌گوید: ‘من لائوتسه را 
‌دیدم، او به اژدهایی می‌ماند. اما نمی‌دانم که چگونه اژدها بر بادها و ابرها 

می‌تواند روان شود و تا آسمان اوج گیرد’«. 
)به نقل از مقاله‌ی »آیین دائو و آیین کنفسـیوس« از کتاب نگرشـی به مشـرب باطنی 

، رنـه گنـون، ترجمـه‌ی دل‌آرا قهرمان، نشـر حکمـت 1387، ص 90(  اسالم و آییـن دائـو

•
‌در میـــان آثـــار گم‌شـــده‌ی اردبیلـــی، نمایش‌نامه‌یـــی نیـــز بـــوده کـــه موجـــود 
‌نیســـت. بـــه نقـــلِ مجلـــه‌ی تماشـــا )شـــماره 363، 23 اردیبهشـــت 1357(: 
‌»اردبیلی که مدتی است از سفر بازگشته درصدد است تا نمایشی را برای 
’ نـــام دارد و متن آنرا  ‌اجـــرای صحنه‌یی تهیه کند. این نمایش ‘مســـکالیتو
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‌خـــود اردبیلی نوشـــته اســـت. او جدا از نوشـــتن متن، کارگردانـــی نمایش را 
‌نیـــز بعهـــده دارد و در ضمن یکی از دو نقش نمایش را هم بازی می‌کند. 
’ امســـال شرکت  ‌گفته می‌شـــود که ‘مســـکالیتو’ به احتمال در ‘جشـــن هنر

خواهد داشت.« 
یافــت کــرده بــوده بــرای نوشــتن و اجــرا در  یــدون رهنمــا پولــی در ‌بــه لطــف فر

یل نمی‌دهد!  یسد اما تحو یسد یا می‌نو ، اما نمی‌نو جشن هنر شیراز
•

یـد بیـژن الهـی  بـاره‌ی روز خاک‌سـپاری فـروغ فرخـزاد می‌گو ‌اردبیلـی در
یس سیاه بر روی  ‌حضور نداشت! الهی، در حاشیه‌ی این جمله با روان‌نو
یسـد: نسـخه‌ی جلد سـبزِ چاپ اول این کتاب ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌برای دوستی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌می‌نو
‌»ســرِ تدفیــنِ فــروغ حضــور داشــتم، بــه ایــن دلیــل ســاده کــه شــبِ قبــل از 
ید.  پر ‌مرگــش بــه اصــرار ســیروس آتابــای مهمانــش شــدم و همــان فــردا ور
‌در نتیجــه، آتــش گرفتــم، چــون ایــن تنهــا بــاری بــود کــه دیــده بودمــش، 
یده  ‌خیلــی هم با احترام با من برخــورد کرده بود با این که بنــا بود دهن‌در
‌باشــد و بــه من هم گفته بود شــعرهای شــما را بــا علاقــه می‌خوانم و هیچ 
‌نمی‌فهمم و از من توضیح خواسته بود و به او، با وجودݬݬِ جوانی، توضیح 
‌دقیقِ فاضلانه‌یی داده بودم که دست و پاش را جمع کرده بود. ]...[ خدا 
یــد و جوانمــرگ رفــت.  پر ‌بیامــرزد! مثــلِ هــر خوبــی، مثــل هــر خــوب، ور

تف به این مرز و بوم، تف به این مَردُم! «.
•

و  یـخ مضمون‌هـا  تار و  می‌گیـرد  فرهنـگ  یـخ  تار از  کـه  ‌مضمون‌هایـی 
‌موضوع‌هایش او را به شدت شاعری اجتماعی جلوه می‌دهد. هر چه در 
یخته اسـت در زندگی‌ی   از اجتماع گر

ً
، ظاهـرا ‌زندگی‌ی شـخصی، شـاعر

‌شعری، انسانی اجتماعی است. شعر او پیونددهنده‌ی اجتماع کوچک 
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یخ اجتماعی‌ی شعر ایران معاصر است: می‌توانیم  ‌شـعر دیگری‌ها با تار
یست‌محیطی‌ی مردمانی از اقوام و سرزمینمان را  ‌صحنه‌هایی از شرایط ز
‌در شـعرهای او ببینیم. می‌توانیم درک کنیم که شـاعر این شعرها در چه 

یخ معاصر ایران زندگی کرده است.   شرایطی از تار
•

، در چاپ نخست این کتاب ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌و  ‌اشاره به عارف و عارف‌مسلکی‌ی شاعر
بـاره‌ی اردبیلـی در مجلـه‌ی »بایا« ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌بدآموزی کرد:  ‌در یادداشـت من در
‌القـای یـک تصـوّر سـاختگی در اطـراف او، او را از خـود، از اجتمـاع و 
یی، دوره‌اش سـرآمده است، می‌پذیرم.  ‌مخاطبان واقعی‌اش دور کرد. گو

و دیگر نقلی ندارد. 
•

‌شـعر ‘ذوذنبی بـر خاک’ یک اخبـار عجیب دارد: همه‌ی کسـان که این 
یشـخانه‌های اینترنتی‌ی  ‌شـعر را در کتاب‌های خـود، مقالات خود و خو
کتاب بهـرام اردبیلی’ در  کـه ذکر منبع کننـد، از ‘ ‌خـود بازنشـر کرده‌اند، بی‌
یج  ‌چاپ نخست، استراق‌سمع کرده‌اند و اشتباه کرده‌اند و اشتباهی را ترو
‌کرده‌اند: در سطر یازدهم این شعر عبارت »شیهه می‌کشد و ربی ‌مرکوب« 
‌بـر اثـر سـهل‌انگاری‌ی ناظر چـاپ ما بـه »شـیهه می‌کشـد و بی‌مرکوب« 
‌ضبط شـده بود که معلوم بود اشـتباه شـده بود و اصل شعر در دفترهای 
‌‘شـعر دیگر’ اما درسـت آمده بود. برای محقق شعر معاصر در ایران، کار 
‌تحقیق نحله‌های شعری‌ی این چند دهه، نوعی مردن مقنّی در چاه مبال 
‌است، نوعی خاک بسر کردن. در واقع تحقیق در ادبیات شعری‌ی ایران 
کیدن شعر موج نو، شعر دیگر و شعر حجم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌تحت سلطه‌ی   ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌تأ ‌معاصر
‌عقل نیست؛ در نتیجه آنان که طی این سالها این شعر را بازنشر کرده‌اند 
‌حتا به نسخه‌ی چاپ نخست آن در دفتر ‘شعر دیگر’ مربوط به سال 1348 

نگاه نکرده بوده‌اند که آمده بود: 
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»فروبند درها را ای بیوه‌ی سی‌ساله
یبان اسب نبی در قر

شیهه می‌کشد و ربی مرکوب، 
در کمند سواره‌نظام است...«

‌‘رب’ در فرهنـگ نفیسـی )جلـد سـوم، صفحـه‌ی 1620، سـتون سـوم( 
‌به معنای مالک و صاحب آمده است. ‘ربی’ در سپارش فرهنگ آنندراج 
‌»طلایـه شـدن و دیده‌بانـی نمـودن و بـر بلندی برآمـدن و بلنـد گردیدن و 
یستن  یر نگر ‌]...[ گرانبار رفتن و چشم داشتن و نگهبانی کردن و از بالا بز
‌و مطلع گردیدن بر چیزی« است. و در این‌جا ‘ربی مرکوب’ همان جنگاور 
‌آزادی‌خواه اسطوره‌ی ترکی‌ست که ‘نبی’ نام دارد و معنای »ربی مرکوب 
‌در کمنـد سـواره‌نظام اسـت« یعنـی که مالک و صاحب این اسـب، اسـیر 
‌سواره‌نظام شده؛ همچنان‌که به گزارش فرهنگ بزرگ سخن )جلد ششم( 
کمنـد’ »طنـاب بلنـدی بـا سـرِ حلقه‌ماننـد کـه بـه گـردن یـا بـدن انسـان و  ‘‌
حیوان می‌اندازند تا او را یا آن را اسیر کنند.« پوزش از توضیح واضحات.

د.ک

آذر 1395







یست، کم شعر گفت، کم بود. کتاب  ‌بهرام اردبیلی، در این سـرزمین کم ز
‌چـاپ نکرد، اما کتابی سـاخت از زندگی‌ی خودش برای ما. از شـاعران 
که به نام شاعرانِ ‘شعر دیگر’ معروف‌اند.  ‌پیشتاز دهه‌ی چهل بود. همان‌
‌کمتـر کسـی در گفت‌وگـو، چـون او نجیـب بـود. سـی سـال بود که فارسـی 
ید که محمدرضا اصلانی آدم عجیبی  ‌حرف نمی‌زد. وقتی می‌خواست بگو
« بـود! وقتـی می‌خواسـت  ‌بـود، عجیـب را بلـد نبـود. می‌گفـت او »چیـز
‌غبطـه بخـورد از مـردم ادبیـات، کـه بیـژن الهـی در میـان آنهاسـت و آنهـا 

نمی‌بینندش، می‌گفت: »بیژن اژدهاست«. 
یســـد.  ‌ایـــن گفت‌وگـــو بـــه صـــورت صـــدا، ضبـــط شـــد. او نمی‌توانســـت بنو

بلد نبود. 
ید »آن‌وقت‌ها که جوان بودیم و شعر می‌خواندیم،  ‌یک‌جا می‌خواست بگو
، بهترش را  یایی که تیز بود، حس شعر را می‌گرفت و فردای آن روز ‌یدالله رو
‌می‌ساخت و جلو خودمان می‌خواند«، بلد نبود. کلمه نداشت. سی سال 
یق یـوگا ذهنـش را از کلمـه پاک کـرده بود. چیـزی گفت که  ‌بـود کـه از طر
یم. بهرام اردبیلی‌ی شـصت و دو سـاله، در  ‌گفتنی نبود ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نیسـت، نمی‌گو
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‌گفت‌وگـو بـا مـا چهـل پنجـاه لغـت بلـد بـود، آن هـم به‌خاطـر مـا. بعـد هم 
منظورش از آن لغات، مفهوم دیگری بود! 

یبی شـــده اســـت.  ‌سرنوشـــتِ ایـــن گفت‌وگـــو حالا که او مُرده، سرنوشـــت غر
‌حتـــا یـــک کلمـــه، از لحـــاظ دســـتور ســـخن جابه‌جـــا نشـــد. چنـــد کِـــرَت 
‌پوزش خواسته بود در طول گفت‌وگو که من فارسی را نمی‌دانم و حرف، 
‌از یـــادم رفتـــه اســـت. امـــا همان‌جـــور کـــه حـــرف مـــی‌زد را آورده‌ام. خواســـتم 

بیاورم.  لحن‌اش را در
‌روز بیسـت ‌و یکـمِ مـاه دوازدهـم سـال هـزار و سـیصد و بیسـت ‌و یک در 
‌شـهر اردبیل زاده شد. دبسـتان بود که پدرش فوت کرد. آن‌طور که باید، 
‌درس نخوانـد. یتیم، مدرسـه را رهـا کرد. چهـارده سـاله از زادگاه به تهران 
یخـت. نوجـوان بـود که بـه پایتخت آمـد. جوان بـود که داشـت به هند  ‌گر
‌می‌رفت، پیر شده بود که آمده بود تا بمیرد. اما از همه‌ی ما جوان‌تر بود. 

تازه بود. تازه می‌گفت.
‌در حـرف‌ زدن عجیـب می‌شـد. حـرف او اول خـودش را متعجـب می‌کـرد. 
‌حـرف کـه مـی‌زد، نظر کـه مـی‌داد از فـرط تعجـب، تعجـب می‌کـرد. ما هم 

متعجب می‌شدیم.
‌تا بیست‌ و چند سالگی در این‌جا زندگی کرد. بعد سی‌ و چند سال آواره‌ی 
، دیگر نیامده بود. شاعرِ  ، یا یک دو بار بیشتر ‌زمین شد. جز یک دو بار
به‌هـا اندوخـت، امـا کتـاب را تـرک کـرد و  ‌مـا، از باختـر و خـاور زمیـن تجر
‌نوشـتن را هـم. ‌چـون آرتـور رمبـو جوانی‌ی خـود را در شـعر تبـاه می‌دید.1 

یخت. ، گر هم‌چون رمبو، در جوانی از شعر و از شهر
یـد دفتـر و کتـابِ دبسـتان،  ‌در کودکـی قالی‌بافـی می‌کـرد. یتیـم، بـرای خر
‌تابستان‌ها قالی می‌بافت. تا پیش از ازدواج با مهری فروتن، با نام طاهرِ 

ایـــن قطعـــه از رمبـــو را کجـــا خوانـــده‌ام؟! »جوانـــی‌ی بیهـــوده/ کـــه گرفتـــار شـــدی هـــر دم/ مـــن  	.1‌
ــردد.« ــیفته گـ ــه دل شـ ــد/ کـ ــردم/کاش/ روزگاری رسـ ــه کـ ــود تبـ ــر خـ ــتِ طبع/عمـ از لطافـ
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‌علفی اردبیلی زندگی می‌کرد. بعد به خانواده گفت من که این ‌همه کثیفم، 
‌چرا نام طاهر بر من گذاشته‌اید؟! )هندوها نقطه‌ی مقابل ‘جسم لطیف’ را 

‘جسم کثیف’ می‌گویند.(1
‌پیش از آن‌که نام مهری فروتن به عنوان نخستین همسر در شناسنامه‌اش 
‌بیایــد، نــام خــود را بهــرام کــرد. زود ازدواج کــرد. زود از قیــد و بنــد ازدواج 
یخت و از راه پاکستان و افغانستان، با پای پیاده و با کشتی به هند رفت.  ‌گر
‌در آن‌جــا، ده ســال یوگی بود. ده ســال طبال بــود. در قبیله‌هــای میانِ راه 

طبل می‌زد. ده سال.
‌اولین کسی بود که با لباس و هیأت هیپی‌ها، در خیابان‌های اردبیل، در 
‌سالهای 48 و 1347، راه رفت. باز به هند رفت. جهان را گشت. در جزایر 
ین‌ بار کــه به تهران آمده بود ســال  ‌قنــاری جایی بــرای ماندن یافــت. آخر
هزار و سیصد و هشتاد و سه، با ما گفت‌وگو کرد. دو هفته‌یی این‌جا بود.
‌داشت که می‌رفت، می‌خواست بیاید و در آب‌گرم‌های اطراف اردبیل 
، بــه ســنِ پایانی‌اش رســیده بود.  ‌حــظ بِبَــرد. نتوانســت. نشــد. کالبد او
‌در آن‌جا ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌جزایر قناری ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌برای خود گوری کند تا به خاکش بســپارند. 
‌بعد دید که برادر و خواهرها، در ایران تا همیشه چشم‌انتظار خواهند 
‌ماند.2 آمد به این‌جا. به کســان خود گفت، دوستان را خبر نکنید آمده‌ام 

تــا بمیرم. و مُرد.
‌هیچ‌کس از یارانِ قدیم او در تشـییع او تا گورسـتان جنوبِ تهران شـرکت 

نکرد. کسی خبردار نشد. 
‌در گفت‌وگو با ما، به قهقهه می‌خندید. در ششمین دهه‌ی عمر از پی‌ی 
‌ذهنیتــی خیامــی پیوســته در خنــده و ســماعی حیرانــی بــود. بــه هــر زخــم، 

یزالدیــن نســفی، بــه اهتمــام احمــد مهــدوی دامغانــی،  رجــوع کنیــد بــه: کشــف‌الحقایق، عز 	.1‌
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344، رساله‌ی هفتم: در سخن اهل تناسخ.

؛ روزنامـه‌ی اعتماد ملی، پنج‌شـنبه  نـگاه کنیـد بـه یادداشـت هوشـنگ آزادی‌ور در مـرگِ شـاعر 	.2‌
۴ اسفند ۱۳۸۴، ص ۹.
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‌بــه هــر درد، به هر غم و به هرچه که در گذشــته زخم بــود و جایش حالا 
‌معلوم بود، درد داشت؛ می‌خندید. قهقهه می‌زد. از رنِد ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مردی‌ی آدم‌ها 

که می‌گفت، قهقهه داشت. ما هم قهقهه می‌زدیم. 
‌بهـرام را بـی‌دود نمی‌شـود تصـور کـرد. دود همیشـه بـا او بـود. این‌جا هم، 

 . حرف‌ها در غباری از دوداند. یا در دودی از غبار
یخ ترکِ بدن خود را می‌فهمند.  ً، یوگی‌ها سه ماه پیش از مرگ، تار

ݩ ݧ ‌معمولاݧ
‌انسان‌های مقدسی بوده‌اند که در این فاصله‌ی زمانی برای خود آرامگاه 
‌نیز ساخته‌اند و سپس، زمان مرگشان در آن آرامگاه خوابیده، چشم‌ها را 

بسته و بدن را ترک گفته‌اند.1 
‌رفتن بهرام همین‌طور بود. می‌دانست می‌خواهد بمیرد. در میان عارفان 
‌مسـلمان نیـز این حالتِ اطلاع، پیش از مرگ دیده شـده اسـت. محمد 

عنقا، عارف معاصر از فرقه‌ی اویسیه، این‌گونه بوده است.2
‌بهـرام در جزایـر قنـاری بـرای خودش گـورش را کنـده بود. همـه‌ی علائم 
پرانا’ در بدن خود را می‌دید اما صلاح دانست در این‌جای زمین  ‌توقفِ ‘

کالبدش به خاک بماند. 
یــق یوگا ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌همان‌گونه که خــود در این  ‌او یــک یوگــی‌ی واقعــی بــود. از طر
ید ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌همه‌ی آن چیزها که در خاطر و یاد داشت، فراموش  ‌گفت‌وگو می‌گو
یش و یوگی‌های پیشرفته امکان‌پذیر  یند برای عرفا و دراو ‌کرده بود. می‌گو
‌است که ساعاتی قبل از فرارسیدن لحظه‌ی مرگشان، زمان آن را احساس 
‌نمایند. خیلی پیش از آن‌که هیچ نشــانه‌ی خارجی وجود داشــته باشــد، 

اول ۱۳۸۰،  نشر عشق، چاپ  نبوی‌نژاد،  ین  ترجمه‌ی شیر موکتاناندا،  اسرار مرگ، سوامی  	.1‌
ص ۵۷.

نگاه کنید به سـخن غلامحسـین ابراهیمی دینانی در کتاب آینه‌های فیلسـوف )نشـر سروش،  	.2‌
‌تهـران ۱۳۸۰، ص. ۶۱( کـه گفـت: »آن شـب هنـگام خداحافظـی از مـا خواسـتند کـه بازهـم 
گـر تـا چهـل روز دیگـر بیاییـد، مـن هسـتم.« مـن ایـن  یـم ... ایشـان گفتنـد: ا ‌بـه نزدشـان برو
 چهـل روز بعـد در روزنامه خبر فوت 

ً
‌حـرف را جـدی نگرفتـم و خداحافظـی کردیـم. حـدودا

ایشان را دیدم...«.
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یکی جدا می‌نماید و شعور درونی‌ خودش را  ‌بدنِ فلکی‌ خود را از بدنِ فیز
یی با این حقیقت می‌کند که زندگی در حال به آخر رسیدن  ‌آماده روبه‌رو
یاهای واضحی دارد که توســط  ‌اســت... چند روز مانــده به مرگ، فــرد رؤ

گاهی می‌یابد. آنها از این فرارسیدن اجلش آ
گــوس دســتگیر شــد، در خــواب جوانــی  پا ‌وقتــی ســقراط بــه وســیله‌ی آرو

یبا بر او ظاهر شد که شعری از هومر را برایش خواند: فوق‌العاده ز

»سومین روز از سپیده‌دمان
در کرانه‌ی پیتیا

شادمانه بر تو نظاره‌گر خواهد بود.«

ــه‌ی  ــن‌رو ارائ ــه محکــوم خواهــد شــد و از ای ‌پــس از آن او می‌دانســت ک
ین دفاع’ از خود را کوچک و دون شأن خود دید.1 ‘آخر

‌بهــرام اردبیلــی چــرا پیــش از تــرک بــدن، خــود را بــه مــا نشــان داد؟ چــرا 
‌می‌خواســت حرف‌های نگفته بازگو کند؟ آن هیکلِ گم‌شــده‌ی بی‌چهره، 
‌نیم‌رخــی این‌جــا و در ایــن گفت‌وگــو بــه مــا می‌دهــد تــا مــا بــا همیــن پرتره، 

یم. به گشت‌وجوی او برخیز
بـوط بـه دوره‌ی  ‌توجـه می‌دهـم کـه شـعرهای به‌جـا مانـده از اردبیلـی، مر
‌کوتاهی از زندگی‌ی شاعر است. زندگی‌ی او اجازه نداد تا بعد از جوانی 
ین از آنچه سـروده نیز از بین رفته است. به روایت  یسد. مهم‌تر ‌شـعر بنو
یـن  ‌بیـژن الهـی، ششـصد صفحـه‌ی تایپ‌شـده از اشـعار بهرام ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌کـه بهتر

دفترهای او بود ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نابود شده‌اند. 
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